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 بدنشناسي جامعه گفتمان

 بر مبناي نظريه حيات معقول و جهان بيني اسلامي و نقد آن
 **يابراهيم اخلاص/  *ابوالقاسم فاتحي

 چکيده

 سـاما که با اسـففاده ا  رو  کفابااهـه اب بـه  ،هدف مقاله توصيفي تحليلي حاضر

درباره بـد  و تييـي  شناسي جامعهپردا ا  هظريهب برخي رسيده است، با خواهي آرا

طييعـت » که ذيـ  ننـاوي  ،باشدمي چرايي و چگوهگي اهميت آ  براب اهسا  مدر 

د بررسي قـرار گرففـه مور« رويکردهاب ترکييي»و « ساخفارگرايي اجفماني» ،«گرايي

نملـي مفرتـب بـر دهيـوب هاب آمو هکه  دهدهشا  ميهظرب هاب ياففهاست. برآيند 

تيدي  کرده است. اهسـا  « بد »را به اساسي تري  چالش « مرگ»شد  حيات مدر ، 

آ  بـه وسـيله  گريـ  ذهنـي ا را در « مرگ»، هحوة مواجهه هسفي شناخفي با جديد

است. اي  واقعيت، ضـرورت  آگاهي ا  فنا پذيرب آهياففهبد  در ني  مديريت مسفمر 

هفيجه حاص  اي  مقاله ايـ   کند.مي را اثيات معرفت وحياهي هدگي ميفني بر  فةفلس

 ،و لـوا م آ ها و اهطياق با آمو ه« حيات معقول»در قلمرو  اهسا  قرار گرفف  است که

مديريت بد  در نـي  »لس  در خروج وب ا  تس در مقام هظر و نم ، تمهيدات لا م را

 .کندمي فراهم«فنا پذيرب آ 

بد ، ساخت تجسدب، هويـت مـدر ، با گشـت بـه بـد ، شناسي ها:جامعهکليدواژه

 مديريت بد 
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 مقدمه

، برتـر ذهن بوده است و طي آنغرب فة فلسمبناي طولاني براي مدت زمان  و ذهن جدايي بدن

خـود از موـولات اجتمـاعي هاي لاسيک در تحليلشد. جامعه شناسان کمي از بدندر نظر گرفته

هاي رشته سايررويکردي مستول از بدن را مورد توجه قرار داده اند و با قرار دادن بدن در قلمرو 

، توجـه از سـوي ديگـربه  اند.علمي، آن را ضرورتي غيرقابل تأمل در کنش انساني در نظر گرفته

موضوعاتي نظير هويت، فرهنگ مصـرفي، سـبک  رةاي را دربامتأخرين به بدن، مباحث گسترده

فهـ  ررايـي علاقـه  اجتماعي در ميان جامعه شناسان برانگيخته اسـت.پردازي زندگي و نظريه

هاي گونـاگون مسـتلمم توجـه بـه زمينـه، بدن و رگونگي تعريف آنـان از بـدن يمردم، به احيا

 1اسـت. تري بـه خـود گرفتـهدر دوره مدرنيته متأخر شـکل راديکـالاست که  مدرنيتهپيدايش 

و لـموم « بدنشناسي جامعه»اهميت مواله حاضر ناشي از همين نکته است. جديد بودن مباحث 

هـاي گسـترده انجـام پژوهشهاي گران با رشـ  انـدازهاي نظـري آن و زمينـهآشنايي پژوهش

ريح تشـ، موالـه ايـن هـد ميداني، از ديگر دلائل توجيـه کننـده ضـرورت ايـن نوشـتار اسـت. 

منـاب  مختلـف و که به کمک است. شناسي جامعههاي رويکردهاي نظري تحليل بدن در نظريه

 .برآمده استپاسخ سؤالات زير را درپي نظري، هاي ارائه تحليل

 ؟در مدرنيته ريست«روابط اجتماعي»و « جامعه»، «جسمانيت»نسبت ميان . 1

دن بـسيک و متأخر، از حيـث توجـه بـه کلاشناسي اجتماعي در جامعهپردازان تفاوت نظريه. 2

 ريست؟

 تأثيرات تحولات تمدني بر بدن انساني رگونه است؟. 3

 ارد؟دوجود « بدن» با« انواع سرمايه»و « روزمرههاي کنش»، «هويت»ره رابطه اي ميان . 4

 ريست؟« بدنهاي بازنمايي ةنحو»، در مفهوم فوکويي آن و «قدرت»رابطه . 5

هـاي بـر مبنـاي گفتمان« اجتناب ناپذيري مـر »و « اهميت دهي به بدن»پارادوکس ميان . 6

 شود؟مي بدن رگونه تحليلشناسي جامعه

ت معوول بر مبناي نظريه حيا« فناپذيري اجتناب ناپذير بدن»و « مديريت بدن»نسبت ميان . 7

 رگونه است؟

 مفاهيم اصلي

 :شرح زير استبه کار رفته در مواله به  يکليه تعاريف نظري اصطلاحات

 وةاسـت کـه بـه نحـشناسـي جامعههاي بدن يکي از حوزهشناسي جامعه شناسي بد :جامعه

شکل گيري بدن به عنوان جايگاه سلامت، تندرستي، ظاهر فيميکي و شـيوه رفتـار متناسـا بـا 

 2پردازد.مي المامات قدرت
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ه بـ ،از يـک سـو کـهدر پيمفهـوم سـازي بـدن بـه گونـه اي اسـت  شناسي تجسدب:جامعه
بسـتر »وان بـه عنـو از سوي ديگر،  گيرد،اجتماعي شکل ميهاي زمينهدر « فاعل شناسا»عنوان
 شود.مي ، موضوع شناسايينيم واق «تجربه

کـه در  ،بدن آشکارظاهري و هاي به هر نوع نظارت و دستکاري مستمر ويژگي :مديريت بد 
 3شود.مي پذيرد، مديريت بدن گفتهمي آرايشي و اعمال جراحي انجامهاي قالا رويه
او بـه ذهـن در  يانسان به معناي اتکـا« سوژه شدن»به معناي فاعل شناسايي است. سوژه: 

بـر اسـا  « سوژه»بنياد نظريه  4به اوهام و اسطوره، است. يتعبير و درک از جهان، به جاي اتکا
هـاي شـک و ترديـد بـه دادهاز « سوژه»گيرد. مي ايجاد يک آگاهي جديد است که از ذهن الهام

 5رسد.مي موجود آغاز و به شناخت و تعريف واقعيت
 تلوـي« مفعـول»يـا « ديگري»است، به عنوان « سوژه»که « من»جهان، در موابل  ةهمابژه: 

 ناميـده« ابـژه»و هـر موضـوعد در موابـل آن، « نخستين»خود را « سوژه»شود. بدين ترتيا، مي
 خواهد بود.« ابژه»نباشد« سوژه»ريمي که به عبارت ديگر، هر  6شود.مي

در کنش متوابل انساني، از طريق گفـتن، نوشـتن و ها تبادل و توليد مستمر انديشهگففما : 
 7شود.مي ناميده« گفتمان»هرگونه وسيله ارتباطي

توانايي به انجام رساندن هد ، به رغ  هرگونـه مواومـت، و وادار کـردن ديگـران بـه قدرت: 
، بـه شـکلي انضـمامي و در «قـدرت» 8شـود.مي خواهي ، قـدرت ناميـدهمي ره ماآنانجام دادن 

« قـدرت» 9شود.مي آن اعمالهاي و ريمه کاريها و تاکتيکها خردترين سطوح، همراه با تکنيک
 10تعيين کننده شرايط گفتمان است.

 شناسي تجسدي و اهميت بدنهاي تکوين جامعهزمينه

هـاي آفرينشادبيـات و  ،قـانون ،پمشکيهاي ي در حوزهذهن دکارتـ بدندوانگاري تأثيرگذاري 

متفاوت در اين بـاره را از  فلسفيهاي ديدگاه ،به حدي گسترده است که توريباً امکان بروزهنري

دارنـدگان  ،خادمـان، بردگـان، دهوانـان، کـارگران، زنـانمنملت اجتماعي پايين  11بين برده است.

 ، از لـوازماندر زندگي آنـ ها و فرآيندهاي بدنيفعاليت محوريت ، به علتمشاغل يدي و معلولان

انسـان »مـدلول بـي تـوجهي بـه  ،غفلت از بدن در نظريه اجتمـاعي 12است. ذهنـ بدندوانگاري 

در نظر گرفتن بدن انساني در قالا مالکيت شخصي و طبيعي خـار  از  ،و متعاقا آن« تجسدي

کلاسـيک، پرسـش از پايگـاه هسـتي هـاي در تبيين در واق ، 13علائق جامعه شناختي بوده است.

گر انساني را بـه عنـوان و جامعه شناسان اوليه کنش ،گران اجتماعي مغفول ماندشناختي کنش

 14اند.کارگمار تعريف کرده»

بـه عنـوان  ،نظري فوق، بـا عنايـت بـه نوـش اساسـي آگـاهي و زبـانهاي رغ  واقعيتعلي

طبوـه هاي تابعيـت بـدن رةتوان تحليل مـارکس دربـامي جسماني کنترل اجتماعي،هاي مؤلفه
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در فرايند گسترش فناوري مربوط به سرمايه داري و رگـونگي عولانـي سـازي  ،کارگر از ماشين

ماکس وبـر آمـده اسـت، را از مصـاديق هاي ديوان سالار، نظير آنچه در تحليلهاي بدن در نظام

دانســت. همممــان بــا شناســي کلاســيک جامعهپردازي توجــه غيرمســتوي  بــه بــدن در نظريــه

پردازان نظريـهشناسـي، از سوي علـ  جامعه« افتراق طبيعت و جامعه»فرا روي ايده هاي رالش

هاي رويه»در ارتباط با  ،و از سوي ديگر« گر انسانيکنش» هنسبت ب ،اجتماعي بدن را از يک سو

 مفهوم سازي کردند.« جامعه شناختي

فراگيـر شـکل دهنـده زنـدگي  ةنـده بخشـي از مـاددهآن، تشـکيل  تجربه بدن و مديريت

 بـةبراي ارتباط بـا يکـديگر و تجرها انسانهاي اجتماعي و نظريه اجتماعي است. پاره اي توانايي

در برخـورداري از بـدن هـا مبتني بر وجـه اشـتراک آنها و دلمدگيها خرسندي، مشترک نيازها

اي تنهـا در صـورت جمعي، ابعاد سـاخت نهـادي و رابطـه در واق ، امکان فه  کامل وفاق 15است.

 16گردد.مي فراه « تجسديهاي ساخت»ترکيا شناخت آنها با شناخت 
هـاي افمايش رو به رشد جمعيـت سـالخوردگان در جوامـ  غربـي و پيامـدهاي آن در حوزه

پيشگيري پمشـکي و مسـکن، کـه تبعـات اقتصـادي آن ، بازنشستگي، سياست گذاري اجتماعي
هـ  رنـين،  17باشـند.مي کل جهاني به خود گرفته اسـت، از عوامـل مـؤثر در توجـه بـه بـدنش

به بررسي تعريف اجتماعي از بدن نسبت با مفـاهي  جـواني و سـالخوردگي  ،بدنشناسي جامعه
ند. در فرهنـگ هسـت نمادينهاي پرداخته است. مفاهي  مذکور در فرهنگ مصرفي حامل ارزش

گـردد و مي شـهواني ضـميمههاي برخوردار از جاذبيت ةجوان و ترک هايارزش به بدن ،مصرفي
وبلـن نيـم، زيبـايي را مفيـد و نمـاد  18کاهش در ارزش نمادين بدن را در پـي دارد. ،پيرهاي بدن

را در جـايي کـه زيبـايي و کسـا « ضاي  کردن»و « سودمندي»و تمايم بين  19دانستمي منملت
 20دانست.مي افتخار در ه  آميخته اند، کاري بسيار مشکل

مدرنيته با اعمال کنترل بر بدن، زمينه علاقه مندي افراد مدرن به بدن و ايجاد بحران در معنـاي 

ذايي و علوم تغذيه اي، عولاني سـازي بـدن و پيوند رژي  غ 19بدن را فراه  آورده است. پس از قرن 

« عميواً جنسييتي»در ارتباط با عل  بشر قرار گرفت. در عولاني سازي به شيوة مدرن، بدن پديده اي 

 21.شـود هـاي اجتمـاعي جديـد سـازمان دهـيشود که بايد متناسا بـا کـارآيي وجـوه نظامفرض مي

به منظور تعيين رگونگي کيفيت يا کميت  ،ديوان سالار از عوامل مؤثر در کنترل بدنهاي نظام

زنـان هاي بروکراتيـک، بـدنهاي سـازمان 22فارغ از نيازهاي بدني کارکنان هستند.، کار روي بدن

رود بـا مـي نـان انتظـارززيرا از ؛ دهندمي در کنترل بيشتري قرار، دانهاي موايسه با بدندر را 

جهـاني، در مدرنيتـه هـاي نظام 23ان نگـه دارنـد.را پنهـها بارداري و يائسگي، آن، مديريت قاعدگي

در معرض خطـرات تکنولـوژيکي و محيطـي روز ها متأخر، افراد را خار  از موقعيت اجتماعي آن

 24آورند.مي را فراه « جهاني شدن بدن»دهند و زمينه مي افمون قرار
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 طبيعت گرايي

زيســت »اراي مبنــاي و د« مــا قبــل اجتمــاعي»طبيعــت گــرا، بــدن پديــده اي هاي در ديــدگاه

انـواع  25گردنـد.مي بـر آن اسـتوار« جامعه»و « خود»هاي گردد که رو ساختمي فرض« شناختي

کننـد. نـابرابري مي بدن زيست شـناختي مشـروعيت پيـداهاي نابرابري، در پي ويژگيگوناگون 

زنـان هاي بـدن ،معتوـد اسـت، شود. ترنـرمي زنان پنداشتههاي جنسيتي مدلول بي ثباتي بدن

زيـرا سـاخت  26؛همواره بـراي ثبـات اجتمـاعي و اخلاقـي جامعـه تهديـد محسـوب شـده اسـت

اي تربيت يافته است که از عولانيت خنثي در حوزه عمومي گونهفيميولوژيک احساسات آنان به 

 گردند.مي متمايم
و  داندشناسي ميرا در زيست هاي سکولاريدر نظام فايرستون زير بناي مادي سرکوب زنان

معتود است توسي  جنسيتي کار ناشي از پديده باروري در زنان است که مرد سـالاري و جـنس 
گرايي بر آن بنا شده است. از نظر وي، هنگامي انولاب فمينيستي فرا خواهد رسيد که زنان ابمار 

روابـط اجتمـاعي بـه هاي توليـل پيچيـدگيشناسي، از منظر جامعه 27توليد مثل را بدست آورند.
 28ِد متودم بر جامعه و مستول از تغيير، امر پذيرفته شده اي نيست.بدند

 ساختارگرايي اجتماعي

 داعجامعه محـدود و ابـ سويکه از است معاني اجتماعي  شاملدر ساخت گرايي اجتماعي بدن 

يسـت زساختارگرايي، مخالفت با تحليل بدن به عنوان پديـده هاي گردد. وجه مشترک نحلهمي

 شناختي است.

 ، رگونگي بروز فاصله بين آنها را تبيين«خودد انساني»و « خودد اجتماعي»بحث از  در فمنگا

داند که در زندگي روزمـره اجـرا مي هاييهاي اجتماعي را نمايشها و موقعيتکند. وي نوشمي

يابـد. مي معنـا، کننـدها اجـرا ميهايي که در اين موقعيتافراد به وسيله نوش« خود»شوند. مي

پشـت »و بررسي کنش متوابل اجتماعي بر حسـا « نمايش دادن خود»فمن با طرح اصطلاح گا

بـه کنـدو کـاو در ، متناظر با آنها« فضاي عمومي»و « فضاي خصوصي»، «روي صحنه»، «صحنه

 ،هاي علامت دهـي اجتمـاعي، عاملان بدني با توسل به روشپردازد. از نگاه ويمي «جسمانيت»

مـنش و « تجسـد يافتـه»هاي به خود دارند. اين عاملان بدني معر  سعي در جلا نظر ديگران

 29گردند.مي گران ديگر تفسيرمنملت اند که توسط کنش

از « مديريت تأثيرگـذاري»با  واست هاي متوابل زندگي روزمره آسيا پذير در کنش« خود»

شـان را وادار طبانمخاگران با نمايش، ماند. در مديريت تأثيرگذاري، کنشمي گمند آسيا مصون

را « خـود»اي از کوشند جنبـهکنند و افراد هنگام کنش متوابل ميمي به عمل داوطلبانه دلخواه

اجتمـاعي تـدارک هـاي از نظـر گـافمن، موقعيت 30نمايش دهند که مورد پذيرش ديگران باشـد.
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موبوليـت  31شـود.مي بدني در آن اجـرا و تفسـيرهاي هستند که نمايش« تئاتري طبيعي»دهنده 

گفتـاري عامـل سلوک بدني اجرا کننده بستگي دارد. زبان غير شيوةبه ها اجتماعي اجراي نوش

هاي باشـد کـه محـدوديتمي اصلي در هدايت فه  مـردم از رگـونگي رهـره و عملکـرد بـدني

معاني اجتمـاعي انضـمامي بـه اشـکال و عملکردهـاي بـدني  32اجتماعي را با خود به همراه دارد.

 نوع احسا  افراد از خود و ارزش دروني آنهـا تـأثير برمايل به دروني شدن هستند و مت، خاص

« هويـت فـردي»نوش مهمي در برقراري پيوند بين ، گذارند. بدين سان، بدن به عنوان واسطمي

انسان در تعامـل رهـره « صورت»، از نظر گافمن 33گذارد.مي از خود بر جاي« هويت اجتماعي»و 

، به «صورت اجتماعي»ر عملکردهاي اجتماعي از اهميت زيادي برخوردار است. به رهره و نيم د

وسـيله مفيـدي  ،عنوان صورت عمومي، نيازمند تغيير دائمي نواب موجود بـر آن اسـت. آرايـش

رون تنهايي يا حضور دوسـتان براي به دست آوردن نواب است که تنها در شرايط احساسي ه 

 34گردد.مي هرظا« صورت خصوصي»رود و مي کنار
، بـه گونـه اي کـه بـدن دارنـد بدننوعي رسبيدگي بلافصل با  ،«روابط قدرت»از نظر فوکو 

، «انجـام وظـايف»و براي گيرد ميقرار «تربيت»و « گذارينشانه»، «سرمايه گذاري»همواره مورد
هـ  رنـين،  .گيـردمي تحـت فشـار قـرار «هاساط  کردن انواع نشـانه»و  «شرکت در مناسک»
حـس  يدن بـه سـاي ربـر که افراد از طريـق آن شودمي اطلاق يهايروش به «راهبردهاي خود»

، سياسي، غالا اجتماعيهاي و افراد تحت تأثير گفتمانکنند کار مي ي خودهارضايت روي بدن
و « شـدهبدني»، اجتمـاع ةبرسـاختهـاي «خود»سازند. مي متأثرها خود را از آنهاي فرهنگي بدن

 دن آنانضـباط کشـي و بـه مديريت بـدن، بنديهاي دستهاز طريق روش کههستند  «دتجس م»
بخشد و افراد از آن بـراي مي رانه زنيقدرت به افراد هاي ظاهري بدن، . ويژگيگرددحاصل مي

 35کنند.مي سرمايه گذاري استفاده

هي بکــارگيري بــدن در روابــط و نهادهــاي اجتمــاعي و تبــديزن بــه رکــن ســازماند ةنحــو

تولـد ، اجتمـاعيهاي باشد. نگرانـي نسـبت بـه بـدنمي جوامعمدرن، دو نکته مه  در آثار فوکو

و « روان پمشــکان»نــويني بــراي جداســازي، مهــار و موجــا ظهــور هاي و اســتراتژيهــا رژي 

ارتـش، ، آموزشيهاي سازمان، به ايجاد پمشکي مدرنها شود. اين گونه دغدغهمي «تيمارستان»

 36شـود.مي منجـر« حکومت»جديدي از هاي منضبط کردن تمايلات جنسي و ايجاد شکل، زندان

و از « خـود»به وسيله فرايندهاي توزي  اجتمـاعي، از  ،بدنيهاي افراد تحت تأثير تنظي  فعاليت

کنند. فوکو در ادامه تحليـل پيکـر آدمـي در ارتبـاط بـا مي رفتار مناسا خود درک خاصي پيدا

 37داند.مي مطي هاي بدن گيريموجا شکلساختکارهاي انضباطي را ، «ساختارهاي قدرت»

نوطهانتوال متـراک   «جنسيت»، «لذت»و « دانش»، «قدرت»از  ، در نظام برآمدهفوکواز نظر 

« مواومـت»،همواره بر ميل جنسـي «تحميل قدرت»و در برابر 38باشدمي «روابط قدرت» در زمينه
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بـه ند.داردر کنـار يکـديگر قـرار  همـواره «مواومـت»و  «قدرت»بهعبارتديگر، 39.وجود داشته است

سياسـت »، از طريـق، بـه ويـژه ميـل جنسـي«زنـدگي»نظارت بـر ، با آغاز سدهجديد، عويدهفوکو

در هـر مورد تأکيد قرار گرفـت و  «سياست جمعيتي زيست شناختي»و  «کالبدي در مورد بدن انسان

 40.استبدن و نوع زندگي بشر شده  به ميل جنسي وسيله ضروري براي دسترسي، دو صورت

 «قـدرت -دانـش»شود. نهادينه ميو از نو توليد  ،به صورت گفتمان «قدرت»بدن در جريان 

کنـد. مي شناسايي «ابژه»خودش را به عنوان ، نهد که از طريق آن خودبدنفرايندي را بنيان مي

بـا مفـاهيمي  ،ي فعـال و آگـاهبه عنوان اعضا «هاسوژه»که در آن ي است فرايند «خود نظارتي»

مـرز بـين مفـاهي  ، دهنـد. در ايـن حالـتمي تن به آزمايشات پمشکي «سلامت عمومي»رون 

 يبلکـه امـر، شخصـي نيسـتاي  مسـئله، شود. سلامت فـردمي خصوصي و عمومي خدشه دار

افراد بـه عنـوان شـهروندان  41.اجتماعي است که نهادهاي بسياري موظف به نظارت بر آن هستند

کـه آگاهانـه بـه آنهـا تـن ،بلمواومـت نمـي کنندها نه تنها در برابر اين نظارت، مدني و يا مطي 

 ،شناسانه بـا بـدن . برخورد جمعيتداندمي «نظارت بر بدن»را ها دهند.فوکو هد  اين تلاشمي

هاي اول لو ميرهـاي سـا مـر ، دهدمي دستاورد پمشکي نوين است که تعداد تولدهارا افمايش

 شـدنخرد  گيزندگي را کاهش داده و روابط جنسي افراد را از توليد مثل جدا کرده است.رگون

تسـلط و بـه کـارگيري تمـام  بـه منظـور پمشکي جديـدبه وسيله  متفاوتهاي به قسمت ،بدن

در  نمـوده اسـت.بدن فيميکي و تکنيکي را کمرنـگ  ميانمرزهاي از سوي آن،  بدنهاي قسمت

. شـودمي  بدن به عنوان يک مفهوم متغير در بين دو سـوژه درحـال رقابـت فهـ کهاين فرايند 

بدن را به ماشيني ، هايي که عليه توارث به عنوان يک سيست  متافيميکي به وجود آمدهمخالفت

 42.فرو کاسته است «ارگانيس »و  «مکانيس »مرکا از 

نبايـد از نيـم تبـديل شـود.به ايـن ترتيـا، « ومـتموا»تواند به کانون مي با اين وجود، بدن

 همممـان بـا شـکل گيـري رش  پوشيد.شوند، مي تلوي« مواومت»که نوعي  ،هاي ابتکاريروش

هاي بـدن»و  «هاي افراطـيبـدن»، «هاي يـاغيبـدن»متوـابلي نظيـر مفـاهي  فـوق، هاينگرش

تمـرد  ،«مواومـت»به عنـوان ابمارهـاي ها مطرح شد و اين گونه بدنشناسي در جامعه« اخلالگر

کلاسيکي که جوانـان هاي رهيافت، قرار گرفتند. بر همين اسا کيد أسياسي و اجتماعي مورد ت

در مطالعـات اجتمـاعي امـروز ، شـمردنددسـتد شـرايطد نـادلخواه برميه ا يـا را قرباني شـرايط

نوـشد ، اختار بمرگتر کتمان شودبدون اينکه اقتدارد س، در اين نوع بينش مدخليت پيشين ندارند.

د نظارت بـر فراينـدهاي جسـماني جـمت ذاتـي توجـه گردهاي فردي ه  لحاظ ميمواومتد بدن

بازتابي مداوم است که فاعل بايد نسـبت بـه رفتـار خـويش نشـان دهـد. آگـاهي بـه کيفيـت و 

 ،ر حويوـتد .براي دريافتن تمام عيار هر لحظه از زندگي، اهميتـي اساسـي دارد ،رگونگي بدن
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اصلي و بدن هاي حسي از محيط پيراموني و نظارت بر اندامهاي دنباله منطوي نظارت بر ورودي

 43به عنوان نوعي کل يک پارره است.

ــونگي  ــر رگ ــلا  ب ــا در ســاخت»داگ ــره خــوردن نهاده ــدنهاي گ ــه ب ــده ب  «تشــبيه ش

 و« مـديريت اخلاقـي بـدن»ارتبـاط بـا وي کارکردهـاي اجتمـاعي نهادهـا را در  44کند.مي تأکيد

ها، شـرايط اجتمـاعي و نمادهـاي مبتنـي بـر رغ  اشتراک بدني انسانداند. عليمي باز توليد آن

  45رونـد، بـا هـ  متفـاوت اسـت.مي اجتمـاعي گونـاگون بـه کـارهاي که براي بيـان تجربـه ،بدن

ين تصـوير قابـل که بـدن مسـتعد تـرداند. او ضمن بيان اينمي داگلا  بدن را نمادي از جامعه

رايـ  دربـاره بـدن و عوايـد هاي ميـان ايـدههاي وجود شباهت، دستر  از نظام اجتماعي است

هـايي رويکرد، گونـاگون در جامعـههـاي گروه 46دهد.مي مرسوم درباره جامعه را مورد تصريح قرار

هنرمنـدان و ، الپذيرند که با پايگاه اجتماعي آنها ه  خواني دارد. به عنوان مثـمي را درباره بدن

بي تفـاوتي بـه بـدن را در قالـا عـدم ، انديشمنداني که نسبت به جامعه موضعي انتوادي دارند

اجتمـاعي و مـورد هـاي بحرانبروز هنگام  به 47دهند.مي نشان آرايش و اصلاح موي سر و صورت

جامعه در افراد « خلوص بدن»تهديد قرار گرفتن مرزهاي ملي و هويت ملي، تمايل به نگهداشت 

 گردد.مي بيشتر

 اسـتدر نظريه داگلا ، بدن فيميولوژيکي محض « خلوص بدني»منظور از  ،رسدمي به نظر

اجتماعي و فرهنگي عارض شـده بـر آن اسـت. ترنـر در تشـريح هاي که فارغ از نمادها و پيرايه

ر قالـا تـوان دمي انساني راهاي فرهنگ :، معتود است«فرهنگ»و « آگاهي»، «بدن»رابطه بين 

بـر  ،مفهـوم سـازي کـرد ،از سوي ديگر «خطر»و  ،از يک سو «پاکي»و  «خلوص»دوگانگي بين 

اسا  اين نوع مفهوم سازي، ترشحات بدن از نظر اخلاقي و مذهبي براي ثبات جامعه و محـيط 

مصداق ديدگاه داگلا  مبنـي بـر ضـريا بـالاي نگهداشـت  48شوند.مي طبيعي تهديد آميم تلوي

تـوان در دوره جنـگ عـراق عليـه ايـران مي تهديد مرزهاي ملـي رابروز هنگام  بهخلوص بدني 

بـدن مـردان و متعاقبـاً بـدن ، مشاهده نمود که به علت فضاي اجتماعي و رواني حاک  بر جامعه

کـه . نظريـه ترنـر، مبنـي بـر اينشـدمي کمتـر مـديريت، زنان، به اقتضـاي اشـتغال بـه خطـر

موقعيت اجتمـاعي و قشـر بنـدي ، نماد گرايي خطرشناسي انسان داگلا ، از نوعشناسي انسان

سازد. بدين ترتيا، اضـطراب ناشـي از خطـرات و عـدم مي اجتماعي است، تحليل بالا را مستند

گوناگون اجتماعي سايه خود را بر رگـونگي و نـوع علاقـه هاي و موقعيتها در محيطها قطعيت

 49گستراند.مي به بدنها انسان

کنـد. بـه عويـده هـاي اجتمـاعي تغييـر مـيبندي جسماني بدن تحت تأثير طبوهتجربيات 

تـر باشـد، که قوي يک داگلا ، بين بدن اجتماعي و فيميولوژيک رابطه متوابل وجود دارد و هر
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شـوند کـه مي آن رنـان بـه هـ  نمديـک ،دهد. گاهي اين دو بدنديگري را تحت تأثير قرار مي

نيم بسيار فاصله دارند. تنش بـين ايـن دو امکـان تشـريح معـاني را  شوند، گاهيمي توريباً يکي

شــود. بــه طــور متوابــل، بــدن طبيعــي توســط قــوانين جامعــه محــدود مــي 50ســازد.مي فــراه 

ها راي  اعتراض در جوام  امروز است. ميمان و مرز اين آشفتگيهاي شيوه، هاي ظاهريآشفتگي

 شوند.معه تعيين ميتوسط جا «بي بند و باري»با مفاهيمي رون 

 رويکردهاي ترکيبي

 پـروژه بـودن بـدن را مـورد تأکيـد قـرار رويکرد ترکيبي در پي پاسخ به ريستي بدن است کـه

شـکل و حتـي ، انـدازه، بدن متضمن ايـن معناسـت کـه نمـاي ظـاهري« پروژه بودن»دهد. مي

، بـدن بـاز اسـت وبـدندارنـده هاي محتويات بدن به طور بالووه براي بازسازي در راستاي طرح

، گيـرداجتماعي تحـت تـأثير قـرار نميهاي پديده اي جسماني است که منحصراً به وسيله نظام

رويکردهـاي ترکيبـي، ضـمن  51کنـد.مي بلکه با شکل دادن مبناي روابط اجتمـاعي، آن را ايجـاد

ط نـابرابري موجـود در روابـ، اذعان به پذيرش نوش بدن در شکل دهـي سـاختارهاي اجتمـاعي

به همين شناسي دهند و تجسدي ساختن جامعهاجتماعي را به بدن زيست شناختي توليل نمي

ها يکي از ابعاد ساخت اجتماعي است که با توجه به جايگاه انسـان ،«ساخت تجسدي»معناست. 

حـک ، احسا  و رفتار آنهـا، انديشههاي و همچنين در شيوهها در جس  آن، در فضاي اجتماعي

 بازآفريني و دگرگوني ساخت اجتماعي تبـديل، بدن به کانون آفرينش، اين ديدگاهشده است. از 

 52يابد.مي «تجسد»انساني هاي در ارگانيس ها شود و نظ  مجازي نهادها و رابطهمي

، فراينـد منضـبط سـاختن بـدن، کنتـرل رفتارهـاي «تمـدن يـابي»اليا  در نظريه فرايند 

کنـد. از نظـر وي، مي هد عتيق تا دوران معاصر را تبيـينپرخاشگرانه و تحول فرهنگ بدن، از ع

ها، در آموخته شده يا نياموخته شده انسـانهاي اجتماعي و طبيعي از طريق ظرفيتهاي فرايند

 بـه بـاور 53اند.زباني و آگاهي به وسيله بدن محدود شـدههاي کنند. تواناييمي توسعه بدن مداخله

بيشتري از رفتار انساني، به عنوان رفتارهاي ناشايست تلوـي و اليا ، با گذشت زمان، ابعاد  نظر

آسـتانه شرمسـاري نسـبت بـه  ،زنـدگي اجتمـاعي بـرده شـده و در پـي آن« پشت صـحنه»به 

بـدين ترتيـا، اليـا  رويکـرد توسـعه اي را در مـورد  54بدن در افراد بالا رفته است.هاي فعاليت

فراينـدهاي  جـةي فيميکي و احساسي بـدن را نتيپذيرد و تغييرات به وجود آمده در نمامي بدن

 55داند.مي تمدن سازي در افراد و جامعه

اجتماعي هاي و استولال آن از محيط« شخصي شدن»، ويژگي بدن متمدن در جوام  غربي

و ادعمـال کنتـرل احساسـات عـاطفي را « عولانـي شـدن»و طبيعي است. بدن متمدن توانـايي 

رفتـار مطلـوب در هاي ضـرورت، خود و ديگـرانهاي گذاشتن کنشداراست و ضمن به نمايش 
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تمـدن غـرب، فراينـد  56سـازد.مي اجتماعي را به شکل قابل قبـولي درونـي هاي گوناگونموقعيت

هـاي مبتنـي مشتمل بر ثبات تدريجي در رفتار انسان و کاستن از تضادها و افمايش رند گونگي

 58شـود.بـه تـدري  تابوهـاي بـدني سـاخته مـي ،تبه نظـر اليـا ، در فراينـد رشـد مـدني 57است.

اجتمـاع  ،نظ  حاک  بر بدن، گونه کورک تر نظ  حاک  بر جامعه است. در حالي کـه، همچنين

کوشـند کـه افراد نيم مي، رودمي هاي منفرد پيشها و برساختن هويتبه سوي ايجاد محدوديت

وطــه مناســا اعمــال ايــن از محــيط اطــرا  و ســاير افــراد اجتمــاع مســتول باشــند و بــدن ن

 هاست.جدايي

از نظر وي، نظـ  اجتمـاعي نظـ   59داند.مي بدن را حامل نمادين هنجارهاي اجتماعي ،بورديو

بورديـو  60گذارنـد.مي اثـرها برجس  به صورت نمادين و فيميکي، جس  هاست و المامات اجتماعي

در « سوژه اسـتعلايي»تي وقجهت، کند. از اين مي بر امکان کسا شناخت از طريق جس  تأکيد

 جس  اجتماعي شده عامل حويوي شناخت عملي جهان است.، کار نباشد

جسـماني را بـا ديگـر هـاي ارتبـاط ويژگي« سـرمايه فيميکـي»با استفاده از مفهـوم ، بورديو

را منب  فرهنگي سـرمايه گـذاري شـده « سرمايه بدني»وي  61کند.مي سرمايه تشريحهاي صورت

در گرو توسعه بـدن اسـت کـه طـي آن، بـدن حامـل « سرمايه فيميکي»توليد  62داند.مي در بدن

« نمـادينهـاي ارزش»حامـل « ماهيت ناتمـام»بدن يک  63شود.مي اجتماعيهاي ارزش در زمينه

 64باشد.مي اجتماعي ضروريهاي است و گسترش آن براي نگهداشت نابرابري

بـه  ،خود را با نشاندن بر جس  خود فرو دستي اجتماعي، زير سلطههاي بدين ترتيا، انسان

هويت جنسي رابطـه فـرد بـا جسـ  او  65کنند.مي صورت حرکات ناشيانه بدني و ک  رويي دروني

طرز راه رفتن و حرکـات مؤدبانـه اشـاره ، توان به مواردي رون حالت هامي دهد کهمي را شکل

زنـدگي، هاي سـت. نشـانها آنهـا« سـلايق»علاوه، موض  افراد در جامعه تعيـين کننـده ه ب 66کرد.

موض  نسبي اين گروه در جامعه و اراده آن براي جـا ، معر  تصاوير ذهني خاص گروه اجتماعي

 67يابي در طيف قدرت است.
 ،دين ترتيـا. بـخود دسته بندي شـده انـدهاي اجتماعي با داوريهاي از نظر بورديو، سوژه
از شود. بـه مي عيني آشکارهاي دسته بنديدر ها سازند و موض  آنمي خود را از ديگران متمايم

هر کـس بـه مسـير اجتمـاعي بسـتگي دارد. ايـن سـلايق هاي و بد ذوقيها خوش ذوقيرو، اين
سـازد. مي کند که تعلق اجتماعي عامل را بـه گروهـي آشـکارمي رون مهري اجتماعي عمله 

، افـراد در خـلال ايـن فراينـددهد و مي قريحه فرهنگي افراد را تحت تأثير قرار، طبوه اجتماعي
 68شوند.مي براي خود« مشروعيت»و « برتري»، «تمايم»مدعي 

 تخصيص و تخصيص مجـدد، معتود است بدن، همانند شخصيت، مکاني براي تعامل ،گيدنم

توان با رجوع به آن، تعريف مشخصي . مياست« هويت»جستجويي براي  ،باشد. توجه به بدنمي
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بـدني در برابـر هـاي مهارت 69که مويد به قواعد و انتظارات اجتماعي نيسـت، جسـتجو نمـود. ،را

گيـدنم بـه حـالتي  70از قدرت نفوذ زيادي برخوردار است.« هستي شناختي»رويدادهاي خطرناک 

گردند و در پي اضـطراب ناشـي از بيگـانگي از مي خود بيگانههاي کند که افراد از بدنمي اشاره

 71شود.مي درار آسياها شخصي آنهاي «تهوي»، بدن

 شدن مديريت بدن در عصر جديـد، ضـمن اشـاره بـه آرايـش « ساخت مند»گيدنم در بيان 

را در اين مکان شـناخته شـده ها فضا امکان مشاهده کوتاه ناشناخته» :نويسدمي زنان در خودرو

کننـد تـا بـه نيـاز مي را نصاها روي آفتابگيرها آيينه، آورد. امروزه سازندگان اتومبيلمي فراه 

 هاي دهنـد. ايـن وضـ  نشـان دهنـده آن اسـت کـه برخـي از جنبـه پاسـخبه آرايـش ها خان 

اين  :آرايش در اتومبيل بايد گفت« ساخت يابي»رسوخ کرده است. براي ها مدرنيته در تنهايي آن

ت. اگـر قـرار باشـد زمان و مکان در دوران جديد اسهاي جميي از تلاش براي غلبه بر محدوديت

در  ،در نتيجـه. نـدنمايموق  به خانه يا محل کار خـود برسـند، بايـد عجلـه بـه  بهکه اين افراد 

شوند. از اين رو، راننده اي که بـا مي ساعات ازدحام، رانندگان بيشتري در خيابان و معابر متوقف

ه ديناميـک بغـرن  به وسـيل، يک دست فرمان اتومبيل و در دست ديگر رژ لا را در دست دارد

، کــه کــار آرايــش را از خلــوت حمــام بــه صــندلي اتومبيــل اتصــال داده ،مدرنيتــهمکاند -زمــان

 72.«شده است «ساختمند»

تجربـه »و ه  « زيست شناختي» يبدن به طور همممان ه  موجود، در ديدگاه ترکيبي ترنر

بـا بـه کـار گيـري ، ترنـر 74پـردازد.مي باشد کـه در روابـط اجتمـاعي بـه ايفـاي نوـشمي 73«زنده

توانست در عين پايبندي به بدن به عنوان  ،بدنشناسي فلسفي داگلا  در جامعهشناسي انسان

 رو،از ايـن 75انضمامي بـه آن را در مويـا  وسـيعي برـذيرد.« معاني اجتماعي»، «شيت آلي»يک 

 عمـل طبيعي هستند کـه افـراد بـه عنـوان کـارگماران اخلاقـي در آنهاي محيطها بدن انسان

به عنـوان مسـئوليت فـردي « مديريت بدن»رگونگي کنند، و موقعيت اخلاقي افراد تابعي از مي

 در اسـتعاره فـوق را ضـمن يـک بـازخواني فلسـفي،« ذهن»و « بدن»است. تمايم فرهنگي بين 

در زندگي « آگاهي»و « بدن»، ارتباط بين «تجس »توان بدين صورت تفسير نمود که مفهوم مي

 76دارد.مي با بسندگي بيشتر بيانانساني را 

معاني جديدي را بـراي بـدن ، از نظر کيفيت« اجتماعيهاي طبوه بندي»معتود است  ،کانل

، رنـينه  77زنند که با رجوع به ساختار زيست شناختي بدن قابل تبيين نيسـتند.مي انسان رق 

 تغييـر در بـدن اموجـبا ادعمال تغييـرات جسـماني در بـدن  ،«اجتماعي جنسييتيهاي رويه»

نفـي »با يکـديگر رابطـه تعـاملي دارنـد. فراينـد « نفي و استعلاتهاي فرايند»بالاخره،  78شوند.مي

 اجتمـاعي را بـه وجـودهاي جنسـيتي اسـت و توسـي  بنـديهاي مرتبط با مووله تفاوت، «بدن
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جهـان ، افـرادکار است و از سوي « ابژه»به اين معناست که بدن، « استعلات»، آورد. در موابلمي

بـه طـور  هاي فنـاوريگيـرد. پيشـرفتمي طبيعي و جهان اجتماعي روي آن فرايند کار صورت

 اندازه و ترکيـا بـدن بـه وجـود، مستوي  به وسيله جراحي و عمل پيوند، تغييراتي را در شکل

اعمـال ل، وابـدر ماسـت و  «کـارگمار اعمـال فرهنگـي»،گـربدن ادراک، به عبارت ديگر79آورند.مي

 80.باشدفعال مي «بدن ـ شناسنده»کار ة فرهنگي نتيج

آفـرينش نمـايش هـا، ، بـدن را بـه معنـاي مـديريت احسـا «مديريت عاطفي» ،هاکشيلد

 انتظـارها دانـد کـه از کارکنـان شـاغل در سـازمانمي تظاهرات بدني و نمايش رهره اي خاص

ست کارمندان عواطف خـود را بـه لازم ا، «مديريت عاطفي»را از خود بروز دهند. در ها رود آنمي

عـلاوه بـر وجـوه ، همچنين 81گونه اي تغيير دهند تا بيانگر نابرابري اجتماعي در محيط کار باشد.

بروکراتيک مستلمم وجود بدن زنانه رسميت يافته و برخوردار از هاي نابرابري، حضور در سازمان

 82باشد.مي جنسي لازمهاي جاذبيت

اسـت. « مـديريت عـاطفي»آن، از مصـاديق عينـي  گونـاگونوه تدارک بدن سازماني در وج

کند که ريمي احسا  نمي مي وانمود ،گر با پنهان کردن احسا  واقعي خودهنگامي که کنش

اجـراي عميـق از سوي ديگـر، اتفاق افتاده است. « مديريت عاطفي»شود، اجراي سطحي کنش 

 83کنـد.مي به طـور واقعـي احسـا  گر آن راکنش عاطفي به معناي تغيير ريمي است که کنش

عملکـرد ميهمـان دار زن هواپيمـا  ةتـوان در نحـومي را« مديريت عـاطفي»شرايط و پيامدهاي 

شرايطي را به ، رود ضمن توجه به مسائل مسافرانمي از وي انتظار ،تحليل کرد که به موجا آن

گرو توجه جدي ميهمـان  در، اين مه  .وجود آورد تا مسافران از احسا  آرامش برخوردار شوند

مـديريت »دقـت لازم در  84اسـت. ... اطمينـان بخشـي و، لبخنـد زدن، دار زن به رگونگي قيافـه

است که با رشد روز افمون مشاغلي مانند بانکداري، بيمه و « مديريت عاطفي»از ضروريات « بدن

 85ازدياد است.رنان رو به جهان گردي در مدرنيته متأخر، تعداد افراد درگير با آن ه 

 بدن و مرگشناسي جامعه

از عوامـل  ،ناديده انگاشـتن آن .کندمي براي مواجهه با آنهايي مر ، افراد را وادار به يافتن راه

تهديدي اساسـي بـراي جهـان  ،اجتماعي است. رش  انداز مر هاي تأثير گذار بر بدن در نظام

معنايي مشترک ارائه شـده هاي نظامشود که بايد به وسيله مي محسوب« خود»سازي و ساخت 

گران اجتماعي مخلوقـاتي تحـت فشـار در نظريه برگر، کنش 86از سوي جامعه با آن برخورد شود.

بـا عنايـت بـه انوبـاض روز افـمون فضـاي  87باشـند.مي هستند کـه خواسـتار رهـايي از فرهنـگ

ه درـار مشـکل جـدي معنايي يـاد شـدهاي ارائه نظام، اختصاص يافته به دين در دوره مدرنيته

 88گرديده است.
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معتود است انسان ها، بر مبناي ساخت زيست شناختي، بايد بـا سـاختن جهـان  ،پيتر برگر

سـاخت »اين جاست که تناقض ميـان  .خويش، معناي لازم را براي ساختارهاي آن فراه  آورند

و « بدن»رابطه بين مه  در هاي که در بردارنده دلالتها، انسان« فعاليت معنا بخشي»و « جهان

اجتمـاعي  وةمعتود است شکل گيري واقعيـت بـه شـي ،برايان ترنر 89افتد.مي است، اتفاق« مر »

 «معـاني پايـدار»موجودات انساني نيازمند  ،در حالي است که .بودن انسان است« ناکامل»پيامد 

که به گونه اي ، هباشند و نمي توانند در شرايط آگاهي دائ  از ماهيت بي ثبات واقعيت روزمرمي

، تنـاقض مـذکور ةبه زندگي خود ادامه دهنـد. در نتيجـ، اجتماعي و تدريجي ساخته شده است

 90گردند.مي افراد مجبور به اهميت بخشي دائمي به واقعيات

کنند تا بتوانند شـکنندگي و مي معاني مشترک اهميت اساسي پيداهاي در اين حالت، نظام

نهادهـاي اجتمـاعي  91تجس  يافته افراد را از ديد آنها پنهان سازند.فردي هاي عدم قطعيت هويت

مـديريت »مانند مدار  و ارتش ارائه دهنده تفاسير قطعي از جهـان و قـوانين عموميـت يافتـه 

بدين ترتيا، با خطرات آزاد انديشي مـردم نسـبت بـه جهـان  .هستند« قيافه»و « رفتار»، «بدن

آورد کـه ذيـل مـي را فراه « سايبان مودسي»ها براي انسان «مذها» 92در نبرد هستند.ها انسان

 93گيرد.مي شکل« هويت فردي»و « بدن»، «جهان»آن، ديد مشترکي از 

به سمت مرزهايوجودي ها داند که در آن انسانمي حاشيه اي را وضعيتيهاي موقعيت ،برگر

کنند کـه جهـان انسـاني، يم کنند و اين فشار را بر معرفت خودآگاه واردمي سوق پيدا« بودن»

است و معاني تخصيص داده شده به بدن و جهان مبتني بر ريـمي بـه « بي ثبات»و « انتها باز»

مواجهه فرد بـا مـر  اسـت کـه ، مه  ترين موقعيت حاشيه اي 94انساني نيستند.هاي جم فعاليت

د تهديـد کننـده توانمي مر  95نمايد.مي هنجاري و شناختي زندگي روز مره را تضعيفهاي رويه

مجموعه مفروضات بنيادين تشکيل دهنده جامعه باشد و متعاقباً  براي افراد بي معنايي شخصي 

 97گيرد.مي قرار« ناتمامي بدن انسان»اهميت مسئله مر  در ارتباط با  96را رق  بمند.

 رويکرد اليا  به مووله مر  و تأثير آن بر مناسبات بدني مبتني بر مبنـاي جسـماني بـدن

هـاي در تحليل ،اليـا  98دهـد.مي فرد با مـر  را شـکل« هستي شناختي»باشد که مواجهه يم

را « شخصي سـازي بـدن»و « عولاني سازي»، «اجتماعي شدن تاريخي»سه مفهوم  ،خود از بدن

بـر پنهـان سـازي اثـرات کارکردهـاي طبيعـي بـدن و « اجتماعي شدن بدن» 99کند.مي را مطرح

اجتماعي دلالت دارد. بر اين اسا ، به هاي خود به عنوان پديدههاي دنرگونگي پيوند افراد با ب

به عنوان امر اجتماعي و نيم سـرمايه گـذاري بيشـتر در  «بدن»ميمان تلاش بيشتر براي تعريف 

بـه « عولانـي سـازي بـدن» 100بدني، پايان بخشيدن به بدن آزار دهنده تر خواهـد بـود.هاي پروژه

بدني و احساسات است که ضمن هاي مدرن بر کنشهاي معناي ميمان کنترل رو به رشد انسان
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مـدرن هاي جميي روز افمون، اجتناب ذهني از مر  را در ميان انسانهاي توسي  بدن به فرايند

شخصـي » 101بـدن، تسـهيل نمـوده اسـت.هاي از طريق تمرکم بر شناسايي و کنتـرل محـدوديت

است که تمـايم افـراد از يکـديگر و « محل بازرسي»متضمن توجه به بدن به عنوان « سازي بدن

مديريت »نيم از جهان خارجي را به همراه داشته است افراد را وادار به تلاش بيشتر به نظارت و 

کنـد مي اين احسا  را الوـات ،«شخصي سازي»و « عولاني سازي»کند. فرايند مي هايشان« بدن

بـدني هاي بيشتر روي ويژگي، که افراد را بايد با بدن هايشان تنها گذاشت تا در مواجهه با مر 

 102خود تأمل کنند.

به عنوان ، گذاري شده در بدن يةبا در نظر داشتنممان و ميمان تلاش سرما، به اعتواد بورديو

بـراي  103وت اسـت.رش  انداز مر  براي افـراد گونـاگون بـا يکـديگر متفـا، منب  سرمايه نمادين

رنـ  آور اسـت کـه  جهتمر  از اين ، گرددمي انساني که هويت شخصي اش به بدن او مرتبط

 در جهاني است که پيوسته به منظور انباشـت ارزش در حـال تغييـر« ارزش»بيان دارنده پايان 

شـديدي هاي محـدوديت، است که با دفن و سوزانده شدنش« خود»باشد. مر ، پايان نهايي مي

 کند.مي اعمال« ارزش»بدن به عنوان حامل  بر

در جامعه مصرفي به کامجويي حاصل از بدن مديريت شـده در همـه ها از نظر گيدنم، انسان

از اصـلي « مـر »و « ناتواني»، «سالخوردگي»، «سن»در اين ميان،  .شوندمي شئون آن تشويق

حويوـت ، ر زيبـايي و جـوانيفرا روي لذت مذکور است. تأکيد فرهنگ معاصر بهاي ترين رالش

بـه دنبـال تمـايم منحصـر بـه فـرد جوامـ   ،وي معتود اسـت 104مر  را مورد نفي قرار داده است.

قطعيـات حـاک  بـر  ،مدرن، مر  براي افراد تبديل به معضلي هستي شناختي شده است. بـه او

از  مـا جميـي»رنـين، گرديـد. ه مي براي مـردم« هويت فردي»جوام  سنتي موجا پايداري 

دنياي طبيعي هستي  و با اين وجود، به عنـوان موجـوداتي خودآگـاه و بـا خبـر از فـاني بـودن 

رنين موقعيتي، از نگاه او، آگـاهي وجـودي از ناهسـتي  105«.خويش در خار  از آن دنيا قرار داري 

توقف وظايف فيميولوژيـک »مسئله اي در بر نداشته و صرفاً ، است که از ديدگاه زيست شناختي

کـه موجـودات انسـاني بـا شـناخت ، آگاهي از پايان پـذيري زنـدگي، از نظر وي 106باشد.مي «نبد

اسـت کـه آدميـان در مـورد « اضـطرابي»همـراه بـا ، آينـدمي فماينده موولات زمان بدان نايـل

 107سرنوشت خود با آن دست به گريبانند.

 نقد و ارزيابي

حيـات »سلبي و ايجابي نظريـه هاي مفهومي و دلالت ةگسترکني  مي يادآوري ابتدا اين نکته را

همين امر، بُـرد  .باشدمي بيشتر«بدنشناسي جامعه» يگستره آرا از، به عنوان ابمار نود، «معوول

داراي  «حيات طبيعي محـض» رق  زده است. آنانتوادي بالاتر و قدرت ارزيابي بيشتري را براي 
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رقابـت و تضـاد آدمـي بـا »، «عدم شناسايي خـود» ،«تخدير به جاي هشياري»پيامدهايي نظير 

هـاي حيـات بخـش فرهنگهاي متململ شدن پايـه»و « بي علتهاي سنت شکني»، «خويشتن

گـ  کـردن هـد  و فلسـفه » ،«از خود بيگـانگي»، «روابط انساني برمبناي سودجويي»، «اصيل

 108بوده است. «گرايش به پوري»و « زندگي

در  فلسـفياز ابتکـارات  ،«حيات طبيعي محض»ن برابر نهاد ، به عنوا«نظريه حيات معوول»

« فلسـفه بـه معنـاي حکمـت»و « ديـن»، «علـ » 109باشـد.مي جهت تفسير صحيح حيات انسـاني

رسـد کـه مي زماني به فعليـت ،روند و حيات طيبه انسانيمي به شمار آنعناصر تشکيل دهنده 

ها «است»زندگي انسان و  به .اين نظريه،دنلحاظ شده باش« متعادل»صر ياد شده به شيوه اي اعن

کـه بـه  ،را« مـن انسـاني»و رسـيدن بـه « من طبيعي»گذار از  ةزندگي وي و نحوهاي «بايد»و 

حيـات »د. پـردازمي ـ موصود اصلي آفرينش انسانـ الله، ت معناي رسيدن به جاذبه ربوبي و لوا

جبـري و هـاي حيـات آگاهانـه اي کـه نيروهـا و فعاليت :عبـارت اسـت از بنا به تعريف «معوول

تکـاملي هاي جبرنماي زندگي طبيعي را با برخورداري از رشد آزادي در اختيار، در مسير هـد 

شـود، وارد هـد  مي که تدريجآ در ايـن گـذرگاه سـاخته ـ شخصيت انساني را ونسبي تنظي  

جـوهري آن، از هاي و تبيين بايستگي« اتفلسفه حي»نمايد. در اين نظريه، به مي اعلاي زندگي

 از هـد  رنـين، در نظريـه يـاد شـده،ه  .شودمي منظر سفيران الهي و اوصياي آنان، پرداخته

شرکت که همان  ،راهنمايي و ايصال انسان به زندگي والا و هدفي اعلا ،ارسال رسل و انمال کتا

اين موضوع، در واقـ ،  .شودمي فته، در نظر گردر آهنگ کلي هستي وابسته به کمال برين است

عولانيـت در مکاتـا  گوناگونآغاز نوطه افتراق عولانيت موجود در نظريه حيات معوول و وجوه 

 در حيـات معوـول، انسـان بـه مرحلـه والاي اختيـارفلسفي ماترياليستي و پوزيتيويستي است. 

رداري کنـد، از حيـات معوـول، رسد و هر اندازه انسان از آزادي در راه اختيار بيش تر بهره بـمي

 .، صرفآ عول نظري جميـي نيسـت«حيات معوول»مراد از عول در  .والاتري برخوردار خواهد بود

بر همين  .گيردآنچه براي حيات انسان مفيد است، مورد انکار قرار نمي «حيات معوول»در  البته

اسـت، بـه اسـتخدام که وجدان آگاه و فعال و محـرک  ،اسا ، ه  عول نظري و ه  عول عملي

وصـول بـه موـام والاي  ةمودمـ ،بـا يکـديگر آن دوآيند و هماهنگي مي شخصيت رو به رشد در

، که سايه يک موجود نمي تواند هد  آن موجود باشـدمه  اينجاست نکته  باشد.مي «عول کل»

 110بلکه بايستي هد  خار  و بالاتر از موضوع بوده و آن را براي وصول به سوي خود بکشاند.

شخصـيت مسـتول  و قـرار دارد، از حيـات آگاهانـه« حيـات معوـول»انساني که در مسـير 

. کنـدمي عمـلهـا بر مبناي آن ،حيات خويشهاي اصول و ارزش وي با آگاهي از برخوردار است.

سعي خـود را معطـو  بـه بهـره بـرداري ، «جبري»علل و عوامل  رنين ضمن آگاهي ازوي ه 
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همـه مسـتند بـه شخصـيت وي، هاي فعاليتعلاوه، ه. بکندميودخ «آزادي»حداکثري صحيح از

گـران قـرار گرفتـه در قلمـرو حيـات معوـول، مؤيـد کنشهـاي تأمل در ويژگي 111.باشندمي اصيل او

هـاي مـاهوي قرابت نسبي نظرية حيات معوول با نظريه فـرد گرايـي روش شـناختي، در عـين تفاوت

است. ايده اصلي فردگرايي، آزادي انسان است، بـدين معنـا شناسي دو نظريه، موجود در مباني انسان

 112کند.مي عولاني عمل ايکه انسان موجودي است که در جستجوي مناف  خويش است و به گونه

در « از خـود بيگـانگي»و « گـرايش بـه پـوري»،«حيات طبيعي محـض»ميان آثار منفي  از

در تشـريح مختصـات  مهـ نکتـه  انـد.انعکا  بيشتري يافتهشناسي فلسفي و جامعههاي نظريه

 لحظه اي روان انسـان پـوگ گـرا را تحـت تـأثير قـرارهاي احسا  پوري اين است که موقعيت

اي انديشد و نتيجـهمي يکي از دو راه پيش روي اوست: يا، دهد و با سرري شدن همان لحظهمي

خود را از هوشـياري و جم شوراندن واحدهاي ناراحت کننده درون نمي بيند و يا با کوشش زياد 

فلسفه زنـدگي وررايـي حيـات الهي و طرح  فةفلس ضرورت منطوي113سازد.مي رها« من»احسا  

،از همـين جـا عميق هسـتي شـناختي انسـانهاي به پرسشمدلل هاي در راستاي تأمين پاسخ

 .شودمي ناشي

بحـران  درـار ،شرايط دنياي جديدانسان ها، متأثر از که به اين معناست  «از خود بيگانگي»

براي خود فرض « من»که خود ندانند کيستند و در آن د واحد دهها به گونه اي  ،شوندميهويت 

برخي متفکـران ضـمن بـه عاريـت  .ابهام به دامن ابهام ديگر بگريمنديک کنند و براي رهايي از 

و ياسـرر ، گرفتن مفهوم اليناسيون از متفکراني مانند هگل، فوئر باخ، مارکس، هايدگر، سـارتر 

 را گـ  خويش «خويشتن»فرد  که طي آندانند مي در انسان« بيگانه»و « غير»آن را حلول يک 

 114آيد.مي در او پديد« مسخ شدگي»کند و مي
فرد عامل در نهايي هاي کنش زيرا ؛استمسخ شدگي منتفي امکان  ،در قلمرو حيات معوول

باشد. علامـه طباطبـايي در تفسـير مي «کلعول »ترين تحليل ممکن، مستند به اوامر و نواهي 
کمـال  مـي نويسـد( 162انعام:)«قل ان صلاتي و نسکي و محياي و مماتي لله رب العالمين»ية آ

بـر ايـن  115باشـد.مي خواهـدمي رـه او از بنـدهبنده در بندگي و تسلي  در برابر پروردگارش و آن
در راستاي همان سير تکـاملي  «بدن»در منظومه انديشه ديني، توجه و التفات خاطر به اسا ، 

 امام سـجاد واق  شود.دعاي صيانت نفستواند ذيل يکي از مصاديق مي کهحيات انساني است 
الـدنيا و  العافيةة، عافيةةتولـد فـي بـدني  عافية کافية شافية عالية نامية، عافيةعافني »...  مبني بر

در همـين راسـتا قابـل  116،«و بصـري الاخرة و امنن علي بالصـحة و الامـن و السـلامة فـي دينـي
 تفسير است.
مـورد قـرار گيـرد  ـ حيات معوولـ  در قلمروي که در صورت، مصنوعيهاي زيباييآرايش و 

، حـوزه مـذکور ، نواهي ديني موجود دراز سوي ديگرشود. مي واق  تأکيد وتوديس شارع مود 



  73 سلاميبر مبناي نظريه حيات معوول و جهان بيني ا و نود آنشناسي بدن جامعه گفتمان

سيري خار  از شئون حيات در م« مديريت بدن و وجوه مختلفه آن»محدود به مواردي است که

 ،«حفـ  و تحکـي  بنيـان خـانواده»، اگر موولاتي نظيـرعبارت ديگرمعوول قرار گرفته باشد. به 

 را از وجوه بديهي حيات معوول در نظر بگيري ،« حف  عورت»و  «پرهيم از خودآرايي نامشروع»

از تـأمين « بـدن مـديريت»که امتناع پديـده  دست يافتاين نتيجه  به توان به طور منطويمي

بخشد. بر مبناي اين استدلال و در مي را مدخليت موولات فوق الذکر، رويکرد سلبيشارع مود 

يعني زنان به جاي اين که بـراي شـوهر »نظير  يرواياتشماتت آميم فضاي معرفتي مذکور، مراد

هـ  مشروع خود آرايش کنند و آراستگي خاص براي او داشته باشند، همت شان اين است کـه 

زمـاني کـه زنـان، لبـا  مـردان را » 117،«جنسان خود را به سمت خـويش جـذب و جلـا کننـد

زنـان عريـان کننـده و ظـاهر کننـده زينـت هايشـان » و118«.بروشند و حيا از آن ها گرفتـه شـود

از زنـان  اکـرمعلاوه، توصـيف پيـامبر هبـقابـل بازيـابي اسـت.  در باب مديريت بدن 119«هستند

هاي مردانه به خدا لعنت کند آن گروه از زناني را که سعي مي کنند حالت» مبني برآخرالممان، 

 121«زنان مورد مشـورت قـرار گيرنـد و اخـتلاط بـين زن و مـرد، بسـيار شـود ...»و  120«خود بگيرند

و  شـودمي که در آخرالممـان مرزهـاي جـدا کننـده زن و مـرد برداشـته شودمي فه اين گونه 

از مصاديق بارز انحرا  از حيات معوول و قرار گرفتن در مسـير يکي ، به عنوان اختلاط فرهنگي

 122.گرددمي از جمله در پوشش بين زن و مرد مشاهده ،در ساير ابعاد ،حيات طبيعي
 و خودهاي کنش، اي موولات پيشينيپارهگرانبه استناد ، کنشدر پاراداي  ديني کهحاصل آن

کـه ارائـه کننـده  ،يک نظام گسـترده معنـايي ، را جهت دار و مرتبط با«مديريت بدن»از جمله 
معتوـد بـه غايـت گر کنش به لحاظ نظري، دهد.مي تفسيري جهان شمول از هستي است، بروز

دنيـوي خـود را در  عملي و نظريهاي رويه فاني، ترک عال  بودن ناگمير مندي حيات، با عل  به
مذکور، منتفـي شـدن بسـياري از وجـوه کند.نگاه مي اتخاذ و حيات ديگر انطباق با مصالحد باقي
به عبارت  .است رهرهپنهان کردن سن واقعي و جوان تر نشان دادن نظير  ،افراطي مديريت بدن

در پي عدم رشـد فکـري و وجـداني،  ،حيات معوول ةدقيق تر، فرد تا قبل از قرار گرفتن در داير
کـه بـا تکامـل  ،تدري ه و بيابد مي گران دجهان طبيعت را انبساط بخشمختلف کنشهاي کنش

نماياند، با شئون بي ارزش خـود را سـرگرم مي فعاليت مغمي، حوايق زندگي قيافه جدي خود را
 123زيـرا در ايـن مرحلـه، امـور يـاد شـده بـه صـورت اشـيات بـي اهميـت درمـي آينـد. ؛نمي کند
داري و رابطه معکو  و معنـي دار ميـان دينـ ، در تأييد مباحث نظري فوق،تجربيهاي پژوهش

از واريـانس متغيـر  %38بر پايه نتاي  يک تحويق صورت گرفتـه،  .ددهمينشان  را مديريت بدن
متغيرهاي ديگر تبيين شده است.  در غيابوابسته مديريت بدن توسط متغير مستول دينداري، 

 124افمايش يافته است. %44به  ،اين رق  در حضور ساير متغيرهاي مستول
جهـان ومباني «بدن»شود که تلوي آن از مي به اين نکته اشاره اييگريدگاه طبيعتدر نود د
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بـر کيفيـت آفـرينش هـا نابرابري نسـبت دادن. با يکديگر غير قابل جمعهسـتندبيني توحيدي 

موجود در وجوه مختلف حيـات هاي و ناشايستگيها ساده ترين راه براي تبيين کاستي وانسان، 

 بـه نظـر هاسـت.رفـ  ايـن کاستيغير ممکـن تـرين پيشـنهاد در  است. و يعني راهکارانساني 

در ، ؛ نخسـتمتصـور نيسـتاين ديدگاه، در عمل، بيش از سـه راه پردازان نظريه براي ،رسدمي

، آفرينش انسان را به گونه اي محوق سازند که هـي  خالويتبا قرار گرفتن در موام موام فرض، 

بدبيني و در موـام تأسـف بـر  عيندر  ،کهدوم آن ه باشد!در آن وجود نداشت راشکلي از نابرابري 

اهـل دنيـا از کهـين و از مهـين لعنـت الله علـيه  »آفرينش موجود و نفـي کيفيـت آن، بانـگ 

تخـدير را  براي تسکين درد و رن  ناشـي از درک نـابرابري هـا، سر دهند و متعاقباًرا  «اجمعين

سـرانجام  .يين و تعليل نظام آفـمينش بـر آينـددر موام تب ،سوم اينکه !جايگمين هشياري کنند

 ةفلسـف»، در حيطه حيات طبيعي محضها آن رش  انداز فکري بودنمحدود  با عنايت به ،اينکه

« و مطلـق هـاها ناتواني تأسف بار در تفسـير و توجيـه نسـبي»و « بافي در توجيه مفاسد انساني

و  «جميـي نگـر»ه جديـد غـرب بـر عوـل فلسفهاي مبتني بودن بيشتر نحله 125اتفاق خواهد افتاد.

مختلف انديشـه، از جملـه هاي به طرح رنين نظراتي منتهي شده است که ساحت «خود بنياد»

را به لحاظ معرفتي از خود متأثر سـاخته اسـت و بـه آن صـبغه اي ماترياليسـتي شناسي جامعه

 بخشيده است.

، آفرينش هي  موجـودي گراييطبيعت در توابل با ديدگاه و بر مبناي جهان بيني توحيدي 

انسان در ميان موجودات از شرافت مخصوص برخـوردار اسـتو در هـر ذره از ذرات  .عبث نيست

لوـد »شـريفه  يـةصاحا الميـمان در تفسـير آ 126جهان دلايلي بر وجود خداي حکي  علي  هست.

کـه تمـامي آفرينش انسان به گونه اي است  :نويسدمي (4تين:)«خلونا الانسان في احسن تووي 

هر ريم  :باشد و قوام عبارت است ازمي جهات وجودي او و همه شئونش ازبهترين قوام برخوردار

يا وض  يا شرطي که ثبات و بوات انسان به آن بستگي دارد و خداوند او را به جهازي مجهم کرده 

سـمي و هـ  هـ  از نظـر ج ،خداوند انسان را127تواند با آن عل  ناف  و عل  صالح کسا کند.مي که

وجود او قـرار داده و وي را در موزون آفريد؛ ررا که هر گونه استعدادي را ، از نظر روحي و عولي

 128براي پيمودن قو  صعودي بسيار عظيمي آماده ساخته است.

نتيجـه  به ايـنتوان مي با عنايت به اصل نظام احسن آفرينش و عبث نبودن آفرينش انسان

نمي تواند يـک جبـر فيميولوژيـک و بـي  افمايش عمر آدمي،ني، گر ديکه از ديد کنششد نايل 

ترمي  »با فرايندهاي مداخله گرايانه اي همچون  نمود عيني آن هدفي تلوي گردد که لازم باشد

، از گيـردصورت ميبلکه از سر تفنن ، در موارد بسياري نه از سر ضرورت امروزه که، «پلکو بيني

مخصـوص اگـر اهـل به بدين ترتيا، زماني که فرد،  ان گردد.حوزه ديد ديگران و فرد عامل پنه
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مـديريت بـدن و دسـتکاري دانش و بينش ه  باشد، به درجات عالي تر زندگي قدم گذاشـت،  

بازي و تفريح کودکانه براي او جنبه مماحمت خواهد داشـت  ،[ بسان وسايلخلوت طبيعي خود،

به مواصد عاليه زندگي خنثي خواهـد کـرد،  و از اشتغال به آن وسايل که مساعي او را در وصول

و مـن نعمـره »شـريفه  ةبـر مبنـاي آيـ ،دينـي رانگدر قامو  اين کنش 129اجتناب خواهد نمود.

اسـت « معطو  به هـد »امري طبيعي و « گذر عمر»، (68يس: )«ننکسه في الخلق افلا يعولون

عملـي هاي ام گيري از آموزهبا وحي و اله« تعامل»با آن، در پرتو « معوول»که رگونگي مواجهه 

 گردد.مي تعريفو نظري آن، به عنوان عالي ترين منب  فرا بشري 

اجتمـاعي بـر انسـان هـاي بايد گفت که اولاً، اگرره کنترل، ديدگاهساختاريکليات در نود 

ساده انديشي است، اما ها کنند و انکار وجود آنمي بر آزادي تحميلهاي يتدوجود دارند و محدو

در مووله فلسـفه بـه معنـاي حکمـت، ه  رنين، 130وجود اين، همه ما تا اندازه اي آزادي داري ؛با 

علل  رفتار آدمي است و ساير آنچه در نهايت تعيين کننده است، اراده انسان به عنوان علت تامه

اصـل مسـتول از هـر زمينـه اجتمـاعي »باشـند.ثانياً، وجـود مي متودم بر اراده انسـان ،و عوامل

 «جهـاني بـودن»و « بيروني بودن»، «خارجي بودن»که داراي صفات  ،«خي و فرهنگي خاصتاري

به عنـوان ادراکـات عمـومي ها ، مؤيدسنخي از ادراکات تصوري و تصديوي است که از آنباشدمي

ثالثـاً، بـر مبنـاي همه ادراکات انساني مظرو  بـه ظـر  جامعـه نيسـتند.  ،بنابراين131.شودمي ياد

وجـود يـا  رو،از ايـن 132.باشـندمي ذاتي، افعال في حد ذاته داراي حسن يا قـبحاصل حسن و قبح 

به ترتيا مـلاک مشـروعيت يـا عـدم مشـروعيت  منطواً نمي تواند عدم وجود پذيرش اجتماعي

 فردي يا جمعي افراد واق  گردد.هاي ذاتي کنش
هاي تعيين کنندگي ساخت ساختي مبني برهاي تغلا ديدگاه، نظريه حيات معوول از منظر

بـه همـراه  هـاي رفتـارو ناهنجارينوش عمده اي در توجيه مفاسد انسـاني بـا ، کلان اجتماعي
است کـه اولاً، اختيـار منتهي شده  تمدن نوعي ازهاي به باز توليد و تحکي  پايه داشته و متعاقباً

مغـمي، روانـي و عضـلاني  هـايکند و معتود بر حاکميت جبر بـر فعاليتمي سلاها را از انسان
داند؛ ثالثاً، قائل به وجود هي  نظاره مي انسان هاست؛ ثانياً، وجدان و احکام آن را ساخته اجتماع

و توجيهي از مافوق محسوسات و طبيعت بر انسان نيست؛ رابعاً، آنچه که يک انسان بايـد انجـام 
ل بـا خـود انسـاني بـتوا اش، درهد، کوشش براي دست آوردن قدرت براي تورم خـود طبيعـيد
که در پي توجه نامتوزان به عل ، آن ه  از نـوع تجربـي و پوزيتيويسـتي  ،اين نوع تمدن 133ست.وا

 ،آن در غياب فلسفه به معناي حکمت و دين، از فربهي کاريکارتور گونه اي برخوردار شده اسـت
از نافـذترين آن « يسـ اومان»کـه  است خود مترتا داشتهبر ها حوزهساير مفاسد تاليه اي را در 

 و توجيهي از مـافوق محسوسـات بـر انسـان تنظار عدم وجودهر نوع ،فرض اساسي آن .هاست
 134است.
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بايـد  سلبي و ايجـابي تمـدنهاي از دلالت« بدن و نحوه مديريت آن»پذيري در تبيين تأثير

 اهجايگـنـوعي صـيص خهماهنگي خاص عل  تجربي و مولود آن، يعني تمدن جديد، ت ،گفت که

ه اسـت. همـراه داشـت بـه آن را« لاهـوتي»عـد و نفـي بُ بدن «ناسوتي»ممتاز و بي سابوه به بعد 

  واقـ جديـد« هويـت انسـان»در موام در دست تـرين رکـن سـازنده در اين نوع قرائت، « بدن»

اسـوتي نمعنـاي با توليل مفهومي بدن بـه  براي حيات،« معنا سازي»جايگاه در « عل » .شودمي

زده  ، رقـ آننگاهداشت  و در رگونگي تعريف انسان هستي شناسانه اي را برايهاي رالش ،آن

اسـت کـه  به کار گرفتـهها انسان مدرن رويکردهاي متعددي را در مواجهه با آن، موابلدر است. 

هاي ويـهبـا کاربسـت ر ،عامدانه از آن «تغافل»انداختن مر  و  «تعويق»به گي وجه اشتراک هم

هـاي هاي عملي و ناهنجاريگوياي از تناقض اين وضعيت او را در رنبرهو  باشدمي سيالدائماً 

 .گرفتار ساخته استرفتاري 

و « وجـود» ، بسـط گسـتره«ديـن»هـاي التفـات بـه آموزه ،مـذکورگسست از تسلسل براي 

بدن به بعد ناسوتي آن و لحاظ کردن جنبـه معناي اجتناب از توليل و از ازل تا به ابد، « هويت»

خواهد بود. بدين ترتيا، هنگـامي فراري  انسانيهاي در مناسبات و کنش آن مستتر در لاهوتي

يابند که هـي  مي نگرند، درمي ي کامل به احوال و اوضاع اين جهانآگاهبا  ،که افراد آگاه انساني

در کاري آفـرينش طبيعـي خـدادادي بـدن، از جمله مديريت بدن و دست ها ـيک از اين پديده

 رو،. از ايـنبا همه تنوع اش قادر به اشباع فعاليت بـي نهايـت روح نيسـتند -نجا مديريت بدناي

کوشند و همان اهميتـي را بـراي فعاليـت زنـدگي مي در تنظي  زندگي تلاشکنشگران با تمام 

 ،زيرا هر دوي من طبيعي و من ماوراي طبيعـي ؛ماوراي طبيعي روحهاي قائلند که براي فعاليت

هنگي با يکديگر قدرت اعتدال را ندارند و تنها در صـورت وجـود اعتـدلال بـين آن دو بدون هما

تواند فعاليت نامحـدود روح را اشـباع نمايـد، مي که ،وصول به آرمان نهايي روح مةاست که مود

 135گردد.مي فراه 

از  ه آن،بدن، از طريق ضميمه شدن معاني متعالي ب معناي توليل يافته فعلي اين صورت،در 

ها، نانسـا« هـويتي مـتن» همممان با به حاشيه رفتنجنبـه ناسـوتي آن از حيض انتفاع ساقط و

يش که پ ،«مر »خواهد شد. مفهوم « حيات معوول»مبدل به مه  ترين ابمار وجودي « تجس »

شد، به يگانـه مي در قرائت ناسوتي اش تلوي« جسمانيت»از اين اساسي ترين رالش پيش روي 

 تغيير خواهد کرد.« ابد»به « ازل» مودر، در فرايند تکاملي گذار از  جايگاه ثابت

 نتيجه گيري

در اين مواله، طبيعت گرايي، ساختارگرايي اجتماعي و رويکردهاي تلفيوـي مـورد بحـث، نوـد و 

بـدن انسـان را بـه وجـود هاي و محدوديتها ارزيابي قرار گرفت. رويکرد طبيعت گرايي، توانايي
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رگـونگي  ،داند. ساخت گرايي اجتمـاعيمي اجتماعي و سياسي، ي روابط اقتصاديآورنده الگوها

رويکردهـاي و کنـد. مي معنا يافتن و طبوه بنـدي بـدن از سـوي جامعـه را بيـان، شکل گيري

کـلان و شـکل گيـري انـواع روابـط اجتمـاعي هاي تلفيوي معتود به تأثير پذيري بدن از روايت

 مبتني بر آن هستند.
ر وني تفکر دکارتي، نسبت ميان جسمانيت و جامعـه و کارکردهـاي جسـمانيت ددر پي هژم

بنيــان گــذاري روابــط اجتمــاعي و شــکل دهــي بــه جامعــه تجســدي آن رنــان مــورد توجــه 
جسـد به نوش تشناسي، قرار نگرفته است. متأخران جامعهشناسي کلاسيک جامعهپردازان نظريه

ــه و ــف جــامعوي پرداخت ــولات مختل ــات انســان در ايجــاد مو ــاي « تجســد»از ها تجربي را مبن
 اند.دانستهها اجتماعي و تفاوتهاي نابرابري، درباره وجوه اشتراک اجتماعيپردازي نظريه

، « مـر»در ارتبـاط بـا موولـه شناسـي، نظريه پـرداز جامعه 9ديدگاه  ضمن طرحدر ادامه، 
، لار شـده زيسـت اجتمـاعيبا عنايت به فضاي سـکوشناسي، بيشتر صاحا نظران متأخر جامعه

 ه اجتنابعلت العلل مديريت بدن را هي  انگاري مر  از سوي انسان مدرن، در عين آگاهي او ب
 ي وي قـرارگسست انسان مدرن از دين، بدن را در زير ساخت هويت .دانندمي آن از ناپذير بودن

سـطوح ضـمير  خـويش، در عميـق تـرين« ناهسـتي»با آگاهي وجودي از ها داده است و انسان
 سـر ديريت بـدن بـهمناخودآگاه خويش در حال رالش مستمر با مر ، در قالا موولاتي نظير 

 برند. اين وضعيت، عـين تنـاقض اسـت کـه امکـان گريـم از آن بـر مبنـاي مبـاني معرفتـيمي
از آن از  راه مواجهه با مر  را در تغافل ،گران مدرنوجود ندارد. کنششناسي جامعههاي نظريه
نظير اجتمـاعي شـدن، شخصـي سـازي و عولانـي سـازي بـدن در فراينـد هايي يق مکانيممطر

 اند.مديريت بدن يافته
ه گـوهر باين نوشتار، راهکار واقعي در برون رفت از رالش مر  را در بازگشت انسان جديد 

حيـات »دانـد. در رشـ  انـداز مي دارد،« از اويي و به سوي اويـي»که ماهيتي  ،وجودي خويش

وايسه بـا انسان در م« عنصر شناختي»، با عنايت بر تأکيد مضاعف آن بر تعيين کنندگي «معوول

ل نوش عوامل جامعوي و نيم امکان اکتسـاب حکمـت نـاب، بـه گونـه اي منتـمع از سـاير عوامـ

 ران و از جملـه مـديريت بـدن معنـا و جهـت خـاص خـود راگهاي کنشبيروني، مجموع کنش

ديـد، کـه مرتبط با آن، از معاني برساخته انضمامي در فضاي تمدني جي هابدن و کنش .يابدمي

 باشد.مي دوره را تبيين کرده اند،بها بدن آنشناسي جامعههاي گفتمان
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